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روایت فراز و فرودهای خانواده خیاط صالحیان

�راغ �وشن کارگاه 
در تا�ی�� مش�لات

، بچـه آرام  ، مجیـد ل پیـ� سـکینه تاجـی| حـدود 2۵سـا

ز تمام کـردن  ، بعـد ا لی و درس خـوان محلـه  طبرسی شـما
کاس �نجـم ت�میـم گرفـت به جـای ادامـه تح�یـل وارد بـازار 

کار شـود. بـا آنکـه درس هایـ� خـوب بـود و معلم هـا حسـابی 
از او را�ـی بودنـد، دلـ� پـی یاد گرفتـن یـ� هنـر و مهـارت بـود.

دوسـت داشـت هرچـه زودتـر مهارتـی یـاد بگیـرد و از همیـن ابتـدای نوجوانـی 
وارد بـازار شـود. ایـن ت�میـم بـا موافقـت خانـواده هـم روبـه رو شـد و مجیـد بـا 
لا  شـروع تعطیات تابسـتانی، کار در ی� م�ازه خیاطی را شروع کرد؛ کاری که حا
تمـام زندگـی و هویـت مجیـد صالحیـان و همسـر او، مهـری خـوری، شـده اسـت.

۳
داستان جلد

مجیـد صالحیـان، متولـد 136۸، خیلـی زود پـا بـه دنیـای کار گذاشـت و به عنـوان 
اولیـن پسـر خانـواده سـراغ خیاطـی رفـت. او بـا یـادآوری آن روزهـا می گویـد:
کلاس پنجـم کـه تمـام شـد، دیگـر دلـم نمی خواسـت درس بخوانـم. اولیـن عضو 
خانـواده بـودم کـه رفتم سـراغ خیاطی. هر روز سـاعت6 صبح پیـاده راهی کارگاه 
می شـدم. کرکـره را بـالا مـی دادم، جـارو می کـردم، چـای می گذاشـتم و همه چیـز 

را آمـاده می کـردم .
ماه هـا کارهـای سـاده ای مثـل قیچـی کاری و اتـوی جیـب انجـام داد تـا بالاخـره 
خ بنشـیند. اما سـاعات طولانی  اسـتادکار بـه او اعتمـاد کـرد و اجـازه داد پشـت چـر
و بیکاری هـای مقطعـی باعـث شـد اسـتاد مجبـور بـه آمـوزش بیشـتر او شـود؛

موضوعـی کـه بعدهـا به اختـلاف منجر شـد. به گفتـه مجیدآقا «به خاطر آموزشـی 
کـه مـی داد، حقوقـم را کمتـر حسـاب می کـرد.»

ماجـرا زمانـی تل� تـر شـد کـه اسـتادکار بـه مشـکلات مالـی برخـورد کـرد و حقـوق 
«حـدود 200 هزار تومـان طلـب داشـتم. مـدام عقـب  چندماهـه او را نپرداخـت؛
انداخـت و آخـرش هـم فـرار کـرد.» ایـن اتفـاق بـرای نوجوانـی کم سن وسـال،
ضربه ای روحی بود. خودش می گوید: مدتی حالم آن قدر بد بود که خانه نشین 

شـدم و بـه فکـر هیـچ کاری نبـودم.»

 مجید بالاخره به اصرار برادرش دوباره به کار برگشت 
و چندسـالی را در کارگاه هـای مختلـف مشـغول بـه کار 
خیاطـی شـد. چندبـاری هـم، وقـتِ بازارخرابـی، سـری 
بـه کاروبـار دیگـر زد و از آشـپزی در رسـتوران گرفتـه 
تـا بـرق کاری را امتحـان کـرد و البتـه کـه هربـار بعـداز 
چندمـاه دوبـاره سـر از کارگاه خیاطـی درآورد. علاوه بـر 
اینکـه تجربـه و مهـارت کاری اش ارتقـا پیـدا کـرد،

کارهـای مهم تـر و ظریف تـر در خیاطـی را بلـد شـد. در 
آن چنـد سـال، کاروبـار بـد نبـود و همیـن شـد کـه مجیـد 

هفده سـاله تصمیـم بـه ازدواج گرفـت.
ر و زندگـی  ر او در کا مهـری خـوری، همـراه و همـکا
مشـترک، دقیق تـر بـه ماجـرای ازدواج و اتفاقـات پـس 
«بـا مجیدآقـا همسـایه بودیـم. مـن  از آن می پـردازد؛
بـا خواهـرش دوسـت بـودم و باهـم بـه بسـیج مسـجد 
رفت وآمد داشتیم. یک روز در همان مسجد من را دید 
و قصـه ازدواج مـا شـروع شـد. فقـط چهارده سـالم بـود.

همه چیـز را خیلـی سـاده گرفتیـم و خیلـی زود رفتیـم 
زیـر یـک سـقف. مـن هـم از بچگـی خیلـی بـه خیاطـی 
علاقـه داشـتم. چنـد وقتـی کـه از ازدواجمـان گذشـت،
رفتـم و در یـک آموزشـگاه خیاطـی ثبت نـام کـردم.
گـر بـه خیاطـی علاقـه داری، خـودم  آقامجیـد گفـت ا

یـادت می دهـم و بیـا بـا هـم کار کنیـم.»
مهری خانـم تعریـف می کنـد کـه آن هـا در خانـه مـادر 
همسـرش زندگـی می کردنـد؛ در دو تـا اتـاق کوچـک.

یـک اتـاق را بـرای کار اختصـاص دادنـد و چنـد پایـه 
گ خریدنـد و شـروع کردنـد  خ زیگـزا خ و یـک چـر چـر
« از بیـرون سـفارش می گرفتیـم، بـا  بـا هـم کارکـردن؛
هـم کار می کردیـم و تحویـل می دادیـم. بعـد از یـک 
خ کار دیگـر آوردیـم تـا اینکـه  مـدت حتـی دو تـا چـر
بـارداری و شـرایط مـن دیگـر اجـازه کار نمـی داد. قـرار 
شـد مغـازه کوچکـی اجـاره کنیـم و وسـایل را ببریـم 
آنجـا و کار را ادامـه بدهیـم امـا بـاز خرابـی بـازار و نبـود 
مشـتری باعـث شـد آقـای صالحیـان بـرود سـراغ کار 

دیگر.»

کنده ای که مجید برای جبران  کارهای پرا
مخارج انجام می داد، جواب گوی قسط های 
خانـه تازه خریده شـان نبـود؛ به ویـژه حـالا 
کـه مهسـا و محمدپارسـا هـم بـه خانـواده 
اضافه شـده بودنـد. در همیـن اوضاع، یکی 
از صاحب کارهـای قدیمـی، دوبـاره او را بـه 
کار خیاطی دعوت کرد و مجید پذیرفت، به 
شرط اینکه فقط برش کاری انجام دهد. اما 
خیلـی زود فهمیـد مسـئولیت ها سـنگین تر 
از تصورش اسـت. خـودش می گوید: کارگاه 
عملا دست من بود. صبح تا شب زن وشوهر 

می دویدیـم، اما از حقـوق خبری نبود.
صاحـب کار هر بار بـا بهانـه ای، پرداخت ها 
را عقـب می انداخـت و ایـن روزهـا بـرای 
خانواده صالحیان از سخت ترین دوره های 
زندگی شـان شد. در همین زمان، بنکداری 
که برای همان صاحب کار، کار می آورد نیز از 
او دلخور و طلبکار بود. او به مجید پیشنهاد 
همـکاری مسـتقیم داد. مجیـد ابتـدا قبـول 
نکـرد؛«گفتـم نامـردی  اسـت پشـت پـرده بـا 
کسی ببندم.» اما وقتی دید که زن و بچه اش 
در سـختی اند و صاحـب کار دنبـال تفریـح 

اسـت، تصمیـم گرفت پیشـنهاد را بپذیرد.
، بی پولـی  نـع ، بزرگ تریـن ما با این حـال
بـود؛«حتـی پـول رهـن یـک مغـازه هـم توی 
دسـت وبالمان نبـود.» در نهایت بـا حمایت 
مالـی بنکـدار و جسـت وجوی فـراوان، ایـن 
زوج توانسـتند کارگاه کوچـک خـود را راه 
بیندازند و فصل تازه ای از کار و زندگی شان 

را شـروع کننـد.

وقتی فکر روز و شب این زوج پرتلاش، پیدا کردن 
یـک مغـازه و تأمین هزینـه اجاره آن بود، اتفاق 
خوبـی افتـاد و همراهـی یک آشـنا، مسـیر کاری 

آن ها را کمی هموار کرد.
همسـر صالحیـان دربـاره شـبی می گویـد کـه 
یـک مهمـان سـرزده بـه داد کسـب وکار آن هـا 
«دختر دایـی همسـرم شـب مهمـان مـا  رسـید؛
بـود. بعـد از شـام و پذیرایـی نشسـته بودیـم بـه 
حـرف زدن کـه از کاروبارمـان پرسـید. وقتـی 
توضیـح دادیـم کـه دنبـال مکانـی هسـتیم کـه 
آماده اش کنیم برای کارگاه خیاطی، با تعجب 
گفـت چـه جالـب! و از شـرایط و متـراژ جایـی کـه 
مد نظـر داشـتیم، پرسـید. گفتیـم بـرای مـا هیچ 
فرقـی نمی کنـد، فقط یـک مغـازه دوازده متری 
خ گذاشـت  می خواهیـم که بشـود چند پایه چر
و کار را شـروع کـرد. خندیـد و گفـت کارهای خدا 
را ببیـن! مـن اصـلا آمـده ام مشـهد که فـردا بروم 
گر برای شـما  دنبـال کار اجـاره دادن مغازه ام. ا
فرقـی نـدارد، بـرای مـن، چـه کسـی بهتر از شـما.

بیاییـد و همین جـا را آمـاده کنیـد.»
مغـازه  نزدیـک خانه شـان و صاحـب مغـازه  هم 
آشـنا بود و حسابی با آن ها راه می آمد؛«وسایل 
را آقـای غنیمـی فراهـم کـرد. همـه اش کار خـدا 
بـود کـه یکهـو بـرای مـا جفت وجـور شـد. فکـر 
می کنـم سـال ۹6 بـود کـه مـا اولیـن سـفارش ها 
را آمـاده کـرده و تحویـل دادیم. تـازه در کنار کار 
آقـای غنیمـی بـه سفارشـات اجرتـی دیگـر هـم 
می رسـیدیم. جـا افتـاده بودیـم تـوی بـازار کـه 
خوش قـول هسـتیم و کارهـا را به موقـع و تمیـز 

و منظـم تحویـل می دهیـم.»
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کاس �نجـم ت�میـم گرفـت به جـای ادامـه تح�یـل وارد بـازار 
 بـا آنکـه درس هایـ� خـوب بـود و معلم هـا حسـابی 
 دلـ� پـی یاد گرفتـن یـ� هنـر و مهـارت بـود

کنده ای که مجید برای جبران  وقتی فکر روز و شب این زوج پرتلاشکارهای پرا


